
  منطق 

  شود. هاي ذهن مي تر خطاها و لغزش تر و دقيق رد علم منطق در زندگي موجب تشخيص سريعـ كارب» 2«گزينه  -1

  ها: بررسي ساير گزينه

  ها. هاست، و نه تهيه محتواي ديگر علوم و دانش علم منطق، ابزاري در خدمت ساير علوم و دانش»: 1«گزينه 

ت صحيح و غلط، بيش از پيش نيازمند علم منطق هستيم كه شيوه هاي جلوگيري ها و حجم انبوه اطلاعا امروزه با فراگير شدن رسانه»: 3«گزينه 
  را به ما آموزش دهد.انديشه از خطاي 

  سواري است، كه تبحر در آن نيازمند تمرين و ممارست است. آموختن علم منطق مانند دوچرخه»: 4«گزينه 

  ط)(متوس (خدابخش) (درس اول ـ منطق ترازوي انديشه ـ كاربرد منطق)

ـ نسبت دادن اوصافي به چيزي يا سلب آن، تصديق است. از تصورهاي معلوم به شناخت تصورهاي مجهول رسيدن، تعريف است. مفهـومي  » 4«گزينه  - 2
هـاي معلـوم بـراي كشـف      مفهومي كـه اسـتفاده از تصـديق    .كه به واقعيت داشتن يا نداشتن امري يا ارتباط آن با ساير امور كاري ندارد، تصور است

  كند، استدلال است. همچنين مفهومي كه در آن حكم و قضاوت وجود دارد، تصديق است. هاي مجهول استفاده مي صديقت

 (متوسط) (خدابخش) (درس اول ـ منطق ترازوي انديشه ـ تصديق، تصور، تعريف استدلال)

  است. »چيستي؟«سازيم. تعريف پاسخ به  كنيم يا روشن مي يـ در تعريف ما مفهوم مجهولي را (تصور مجهولي) با تصورهاي معلوم تعريف م» 2«گزينه  - 3

اسـت و بـا ذكـر دليـل بـه      » چرايي؟«دهيم. استدلال پاسخ به  هاي معلوم، روشن و شرح مي در استدلال ما تصديق مجهولي را با كمك تصديق
  (آسان) ستدلال)(خدابخش) (درس اول ـ منطق ترازوي انديشه ـ تعريف و اپردازد.  سازي مفهوم مجهول مي روشن

كه  اي ناقص است. به اين دليل كه حكم يا قضاوتي در آن بيان نشده است. هنگامي شويم كه جمله خوانيم و متوجه مي ـ عبارت را مي» 3«گزينه  - 4
  باشد. كند، عبارت موردنظر تصديق نمي كنيم، كه حكم و قضاوتي را بيان نمي با عبارتي برخورد مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  اي خبري نيست بلكه يك تصور است. جمله»: 1«نه گزي

  كند. تصديق نيست چون حكم و قضاوتي را بيان نمي»: 2«گزينه 

  باشد.  اين عبارت تصديق نمي »:4«گزينه 

  (متوسط) (خدابخش) (درس اول ـ منطق ترازوي انديشه ـ تصديق و تصور)

ناظر به خارج يـا مصـداق و   » درخت براي زنده ماندن به آب و خاك نياز دارد«ت. ناظر به لفظ يا زبان اس» درخت چهار حرف دارد«ـ » 4«گزينه  - 5
  ، ناظر به ذهن (مفهوم يا معنا) است.»كردم به درخت خانه مادربزرگم فكر مي«

  ها: بررسي ساير گزينه

  شود. لفظ و ذهن درست است ولي مفهوم اشتباه است. خارج يا مصداق مي»: 1«گزينه 

  اول درست است ولي مفهوم و مصداق غلط است. لفظ بخش»: 2«گزينه 

  باشد. زبان و خارج درست است ولي مصداق به معناي جهان خارج است و درست نمي»: 3«گزينه 

  (دشوار) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ مصداق، ذهن و زبان)

ه مغالطه شيوه نگارشي كلمات، بخش عـدم رعايـت دقيـق    ، مشترك لفظي يا مغالطه اشتراك لفظ نيست. بلكه مربوط ب»3«ـ گزينه » 3«گزينه  - 6
  ها: بررسي ساير گزينه علائم سجاوندي است.

  اشتراك لفظ است.» 1«تواند به معاني: خواندن، قرائت كردن و اعلام كردن باشد. گزينه  خواند مي»: 1«گزينه 

  گشتن به دو معناي گرديدن و شدن در اين گزينه آمده است.»: 2«گزينه 

  ها از ما چند عكس گرفتند (عكس گرفتن به معناي دريافت كردن ـ عكس گرفتن به معناي عكس انداختن) آن»: 4« گزينه

  (متوسط) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ اشتراك لفظ و شيوه نگارش كلمات)

دن به همه لفظ خانه اطـلاق شـده اسـت. دلالـت     اي خريدم. خري ـ دلالت مطابقي: دلالت مطابق با معناي اصلي لفظ است. مثال: خانه» 1«گزينه  - 7
ام را رنگ كردم. رنگ زدن به بخشي از خانه اطـلاق شـده اسـت. دلالـت      گيرد. مثال: خانه تضمني: دلالت بخشي از معناي اصلي لفظ را دربرمي

ام را دزد برد، دزديده شدن بـه   ) مثال: خانهكند هاي شيء دلالت مي لفظ بلكه بر لازمه داز معناي اصلي لفظ است. (نه برخوالتزامي: دلالت خارج 
جا دلالت التزامي است. چون سقف جزئي از ديوار نيست بلكه  اين» سقف بر ديوار«خانه اطلاق نشده است، بلكه بر اثاثيه خانه اطلاق شده است. 

مانند دلالت سقف بر ديـوار، زيـرا هرگـاه    آيد.  يبا آن ملازم است؛ يعني هرگاه موضوع در ذهن حاصل شود، آن امر خارج از آن نيز با آن پديد م
  معناي سقف در ذهن حاصل شود، معناي ديوار نيز حاصل خواهد شد. مانند: دلالت مصنوع بر صانع و دلالت سه بر فرد بودن عدد و ...

 (متوسط) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ نحوه دلالت لفظ بر معنا)

 

 

  



رود يك معنا بيشتر ندارد. اما تركيب كنار هم قرار گرفتن الفاظ و كلمات  ) دوپهلو بودن جمله، لفظي كه به كار مي1بارات: ـ مغالطه ابهام در ع» 2«گزينه  - 8
كـه   خنديد ديدم يـا مـن در حـالي    معلوم نيست كه آيا ليلا را در حالي كه مي مثلاً: ليلا را خندان ديدم. گردد. اي است، كه باعث دو برداشت مي گونه به
 نديدم، ليلا را ديدم.خ مي

  پس پاسخ سؤال الف) مغالطه ابهام در عبارت است.

  شود. از به كار بردن دلالت مطابقي به جاي دلالت تضمني و التزامي ايجاد مي» توسل به معناي ظاهري«ب) خطاي منتهي به مغالطه 

  وار)(دش (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ ابهام در عبارات و دلالت لفظ بر معنا)

باشد. بخش دوم سؤال مربـوط بـه    گذاري و اشتباه در ديكته كلمات مي ، اشتباه در اعرابيـ بخش اول سؤال مربوط به مغالطه نگارش» 2«گزينه  - 9
گذاري برخـي كلمـات و    باشد. بدين جهت بخشي از كار ويراستاران، بررسي صحت علائم سجاوندي و در صورت نياز، حركت علائم سجاوندي مي

  (متوسط) كلمات) ي(خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ مغالطه شيوه نگارشهاي املايي است.  صلاح غلطنيز ا

جلد كتـابم  «گويند. مانند:  مي» دلالت تضمني«ـ به اين دلالت لفظ بر معنا كه متضمن و دربردارنده بخشي از معناي اصلي لفظ است، » 4«گزينه  -10
  ها: بررسي ساير گزينه جلد بخشي از كتاب است.» را پاره كردي

دلالـت  «بر كل خانه دلالت دارد؛ به اين نوع دلالت لفظ بر معنا كه مطابق با معناي اصلي لفـظ اسـت،   » خانه«ام را فروختم. لفظ  خانه»: 1«گزينه 
  گويند. مي» مطابقي

بـه   باشـد،  دهنده خانه نمي يك از اجزاي تشكيل چتنها بر وسايل خانه دلالت دارد و شامل هي» كشي كردم خانه«لفظ خانه در عبارت »: 2«گزينه 
  گويند. مي» دلالت التزامي«اين نوع دلالت، 

  باشد. ، دلالت مطابقي مي»قيمت خودرو افزايش يافته است»: «3«گزينه 

  (آسان) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ دلالت لفظ بر معنا)


